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گروه سیاست: ابراهیم رئیسی برای شرکت در مراسم 
«روز دانشجو» دانشگاه صنعتی شریف را انتخاب کرد 
و بیشــتر نیز به بحث های اقتصادی پرداخت. هر چند 
این اولین حضور او در مراســم روز دانشــجو به عنوان 

رئیس جمهور بود اما معروف ترین...

گروه سیاست: ســخنگوی قوه قضائیه گفت: ۱۳۰ نفر 
بازداشت شده بودند و قرار برای شان صادر شده بود و 
برخی بلافاصله آزاد شــدند و دیروز هم اکثر آنها آزاد 
شدند. جز افرادی که تیراندازی مسلحانه داشتند، بقیه 

با قرار کفالت و وثیقه آزاد شده بودند...

درحوادث اصفهان ۱۳۰ نفر 
بازداشت شده بودند

دست های پشت پرده برای 
بالا بردن نرخ ارز

ذبیح االله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه: رئیس جمهور در دانشگاه صنعتی شریف عنوان کرد

نیاز  به حک شدگی بیشتر 

افق های  نســلی هســتیم کــه 
دیــد و بینــش مــا را دولت گرایی یا 
اســت؛  کرده  بازارگرایــی محــدود 
به گونه ای که بحث و گفت وگوی ما 
با این دو طرز فکر کرانمند شــده اند. 

رســانه های ایران در تنگنای بحث درباره این دولت یا آن 
دولت قرار گرفته اند. ســازوکارهایی در میان است که به 
این بحث دامــن می زند که کدام دولت بهتر یا بدتر عمل 
کرده است؟ بدون اینکه معیار روشن و دقیقی ارائه شود. 
در ایــن میان برخی نیز بر طبل بازارگرایی به عنوان راه حل 
نهایی می کوبند و اینکه دولت گرایی راه حل ســامان دهی 
و غلبه بر مشــکلات اجتماعی و اقتصادی نیست. گاهی 
مدیران و مسئولان چنان در دولت گرایی غرق شده اند که 
معتقدند ما هر تصمیمی بگیریم، جامعه تبعیت می کند 
و پیــرو آن خواهد بود، فقط باید شــجاعت تصمیم گیری 
داشــت؛ یعنی جامعه منتظر تصمیم گیری های سخت و 
با قدرت دولت است. سؤال این است که آیا جامعه مدنی 
باید تابع الزامات و تصمیم های دولت ها باشد یا دولت ها 
حک شــده در جامعه مدنی باشــد؟ یعنی سیاســت ها و 
تصمیم گیری ها بر اســاس خواســت، اراده و مشــارکت 
فعالانه جامعه مدنی باشد یا دولت ها بالای سر جامعه و 
مستقل از آنها، خواست و نیاز آنها را بهتر درک می کنند؟ 
تصمیم سخت و شجاعانه و قوت در تصمیم گیری زمانی 
اســت که مبتنی بر خواســت و اراده گروه های مختلف 
اجتماعی باشــد. امر اجتماعی از سوی دولت ها مدیریت 
نمی شود، بلکه سیاست تابع فرم های اجتماعی می شود. 
به  عبارتی حک شــدگی دولــت در جامعــه مدنی برای 
بهبود و سامان بخشــی به جامعــه و اقتصاد، امر مهمی 
اســت که دولتمردان باید بیاموزند. برای سیاست گذاری، 
تصمیم گیری و وضــع قوانین، اطلاعات و بازخورد لازم از 
جامعه مدنی گرفته می شــود تا تضمین شود تصمیم یا 
وضع قانون در مقابل جامعه نیســت؛ به عبارتی بازبودن 
سیاســت گذاری به روی امر اجتماعــی و تابعیت از آن. 
دولت ها به جای اینکه توقع داشــته باشند هر تصمیمی 
که گرفته می شــود جامعــه تبعیت کند، باید بیشــتر به 
صدای گروه هــای مختلف اجتماعی گوش دهند. یکی از 
مهم ترین کارکردها و وظایف جامعه مدنی، نقد و بررسی 
سیاســت ها و اقداماتی است که بر اساس حک شدگی در 
جامعه مدنی گرفته نشــده است. وقتی گفته می شود ما 
در نهادها تصمیم می گیریم و جامعه هم تبعیت می کند، 
نگاه ابزاری به جامعه مدنی و نشــان دهنده فک شــدگی 
از جامعه اســت. امروز بیش از هــر زمانی نیازمند بحث 
درباره اهمیت و جایگاه جامعه مدنی هســتیم. دولت ها 
در تعامل و ارتباط دو ســویه با جامعــه مدنی می توانند 
گام های موفقیت آمیزی برای غلبه بر چالش ها بیابند، نه 
اینکه جامعه را شــامل افرادی منفعل در نظر بگیرند که 
صبورانه منتظر تصمیمات و خدمات خیرخواهانه دولت 
بنشینند. بر پایه تعامل بین جامعه  مدنی، دولت و اقتصاد 
می توان از فرســایش جامعــه  مدنی، اقتصــاد و دولت 
جلوگیری کرد. ســپهر عمومی جامعه درباره برنامه های 
دولت و اقتصاد و اینکه کدام برنامه ها باز طراحی و کدام 
لغو شود و بهترین شیوه تأمین مالی رفاه، قضاوت می کنند. 
بحث درباره اقتصاد از درون جامعه  مدنی بر می خیزد. در 
جامعــه  مدنی گروه های متفاوت و متمایزی هســتند که 
هر کدام منافع خودشــان را دنبــال می کنند و بحث های 
زیادی دربــاره مخارج دولت و سیاســت گذاری ها وجود 
دارد که همه اینها پویایی جامعه  مدنی را نشان می دهد و 
دولت ها می توانند از این مباحث برای بازطراحی برنامه ها 
و سیاســت ها اســتفاده  کنند. شــاخص قضــاوت درباره 
دولت ها، میزان حک شــدگی آنها در جامعه مدنی است؛ 
یعنی اینکه تصمیم ها، سیاست گذاری ها  و برنامه های آنها 
چقدر مطابق خواست و اراده گروه های مختلف اجتماعی 
است. این معیار درباره رسانه ها هم به کار می رود؛ اینکه 
رســانه ها چقدر صدای جامعه مدنی هستند و چقدر در 

جامعه مدنی حک  شده اند.

سرمقاله

حمزه نوذرى  . جامعه شناس و استاد دانشگاه

حرف اول

لزوم تناسب بین قرار  و جرم انتسابی

رئیس دستگاه قضائی روز دوشنبه 
در جلسه شورای عالی قوه قضائیه 
روی نکته بســیار مهمی دســت 
گذاشت و خواهان رعایت تناسب 
بیــن جــرم، مجــازات و قرار های 
صادره شــد. این مســئله یعنی وجودنداشتن تناسب 
بین موارد یادشده آن قدر در فرایندهای قضائی کشور 
در ســال های اخیر تثبیت شده که متأسفانه هم اکنون 
بســیاری آن را به عنــوان یک رویه عــادی و معمول 
می شناســند. حال آنکه چه از منظر مبانی حقوقی و 
چه سیاست گذاری حوزه قضائی کشور، رعایت نشدن 
تناســب بین جرم، مجــازات و قرار هــای صادره یک 
اشکال بنیادین محسوب می شود که می تواند هم زمان 
باعث انحــراف عملکرد دســتگاه قضائی، برهم زدن 
عدالــت در کشــور و ایجــاد نارضایتی در بخشــی از 
جامعه که درگیر این موضوع هســتند، بشــود. آقای 
محســنی اژه ای روز دوشــنبه درباره موضوع یادشده 
این گونه گفته اســت: مجازات های تعیین و قرار های 
صادره باید مورد نظارت قرار گیرند و دادستان محترم 
کل کشور نظارت های خود را توسعه دهند و به روزتر 
کنند تا قرار ها مناســب باشــند. گاهی ممکن اســت 
تخلف قانونی وجود نداشته باشد  اما قرار تعیینی برای 
آن متناسب نیســت، خصوصا در مواردی که مسائل 
مالی در میان نیست. فلسفه تعیین قرار برای متهمان 
و افراد زندانی ناظر به ایجاد امکانی است تا از یک سو 
آمار زندان ها بــه دلایل مختلفی کاهش پیدا کند و از 
ســوی دیگر فرد متهم یا مجرم هم در دوران بررسی 
پرونده یا تحمل کیفر نتواند از دست عدالت فرار کند. 
موضوع قرارهــای قضائی تقریبــا در تمام نظام های 
حقوقی جهان به نوعــی وجود دارد و همواره در کنار 
آن مسئله وجود تناســب بین قرار و جرم انتسابی به 
متهم نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در قوانین ایران 
نیز در ماده ۲۱۹ قانون مجازات اســلامی آمده است: 
«مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال 
از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد». به هم خوردن 
این تناسب، آن طور که تاکنون محل انتقاد بوده و اخیرا 
هم در ســخنان رئیس دستگاه قضائی بازتاب داشته، 
قرار قضائی را از محتوای حقوقی خود خالی می کند 
و آن را به امکانی برای تشــدید مجــازات متهمان و 
مجرمان بدل می کند. به این معنا که با تعیین قرارهای 
ســنگین و نامتناســب عملا افرادی کــه طبق قانون 
می توانســتند از شــرایط آزادی موقــت و خلاصی از 
بازداشت برخوردار شوند، به دلیل ناممکن بودن تأمین 
قرار صادره مجبور به تحمل محدودیت شرایط زندان 

و بازداشت خواهند بود.

سیدعلى مجتهدزاده . حقوق دان
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انتقاد دانشجویان 
از رؤسای قوا

آنگلا مرکل امروز پس از ۱۶ سال صدارت
 از دنیاي سیاست رفت
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بازگشت شفافیت
 به پشت  درهاى بسته

ترك قدرت با انبوهی 
موفقیت و اندکی ناکامی

پول ها چه شده است؟

فرمانده میدان کیست؟
یادداشت

 مخاطرات تجارت زدگى و دلال زدگى دارو

 دارو یکی از حساس ترین محصولات از نظر علمی، 
فناوری، صنعتی و خدماتی است. کالایی است که در 
ارتقای سلامت بشر و افزایش امید به زندگی نقشی 
بســزا داشته اســت. از طرف دیگر دارو کالایی است 
هزینه بــر، که بیش از ۲۰ درصــد از هزینه های نظام 
سلامت را به خود اختصاص می دهد. نظام سلامت 
نیــز بین پنج تا ۲۰ درصد از درآمد مالی کشــورها را 
شامل می شــود. برآورد می شود ســهم هزینه های 
نظام ســلامت از درآمد ملی در ایران ۹ درصد باشد. 
از طرف دیگر دارو کالایی است که در زمان مورد نیاز 
دسترسی نداشتن به آن می تواند آسیب رسان و حتی 
فاجعه بار باشــد؛ از این رو دسترسی به دارو در زمان 
و مکان مناســب و با قیمت قابل قبول و قابل تهیه 
برای آحاد جامعه یک ضرورت و نیاز اساسی است. 
قانون اساســی در ایران برخورداری از خدمات نظام 
سلامت را حق مردم دانســته و دولت را مکلف به 
فراهم کردن زیرساخت ها و فرایندهای ارائه خدمات 
کرده اســت. همان گونه که اشــاره شد، دارو یکی از 
بخش های مهم نظام ســلامت اســت. تجربیات و 
آموزه های جهانی ضرورت برقراری ســاختاری که 
زنجیره تأمین ســالم و مطمئــن دارو را فراهم کند، 
تبدیل به دانشی کرده که کشــورها از طریق ارتباط 
با سازمان های بین المللی و سازمان های کشور های 
موفــق تــلاش می کنند ســاختاری کارآمــد، مؤثر، 
چابک، نوآور، شــفاف و پاسخ گو را در زنجیره تأمین 
دارو برای کشــور خود رقم بزنند. به عبارتی ساختار 

سیاســت گذار مؤثر و کارآمد در کشــور های موفق 
مجموعه ای از ســاختارهای یکپارچــه، درهم تنیده 
(اما هدفمنــد و کارآمد)، تنظیم گر مقــررات، ناظر 
بر اجرا، پایشــگر عملکرد اســت که بهبود مستمر 
سیاســت ها و فرایند ها را با هدفی متعالی در قالبی 
علمی برعهده دارد. این ســازمان ها چندین حیطه 
دارو، غذا، فراورده های آرایشــی و بهداشتی، داروها 
و فراورده های تشــخیصی و درمانــی دامی و نهایتا 
تجهیــزات و ملزومــات را تحــت عنــوان کالاهای 
ســلامت محور در بســتری هم گــرا و حــول محور 
سلامت انســان و صیانت از محیط زیست مدیریت 
می کنند. این ســازمان ها تحت عنوان سازمان غذا و 
دارو مشهور شده اند که در ایران نیز ظاهرا با این نام 
و عنوان سازمان ایجاد شده است. یکی از مهم ترین 
مأموریت های ســازمان غــذا و دارو در ایران تنظیم 
بازار دارو از طریق سیاســت گذاری و تنظیم مقررات 
تولیــد، توزیع و عرضه اســت. این ســازمان واجد 
سازوکاری است که ورودی نظام دارویی را از طریق 
تنظیم فهرســت دارو، ارائه مجوز به شــرکت های 
متقاضی تولید یــا واردات و... تعیین و به عبارتی با 
دانش و مهارتی که به تدریج کســب کرده، نیاز های 
جامعه را تعیین و از طریق بازوهای خود در بخش 
دولتی و خصوصی تأمیــن می کند. آنچه این روز ها 
شــاهد آن هستیم، خارج شــدن محسوس و آشکار 
زنجیره تأمین به ویژه در بخش تخمین نیاز و تأمین از 

مدار تنظیم گری سازمان غذا و دارو است. 
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فقر قلمرویى

 «فلاکت نفرت به بار می آورد» / شارلوت برونته
 پیام اخیر ســیدمحمد خاتمــی خطاب به کنگره 
حــزب «اتحاد ملت» - همســو با بیانیــه ای که پس 
از انتخابــات ۲۸ خــرداد ۱۴۰۰ نوشــته شــد- تمایز 
برجسته ای با مواضع دیگر اعضای برجسته اصلاحات 
دارد، اولا اینکه او به شکلی واضح، بی هیچ تردید و در 
یک باورمندی راستین، کماکان بر اصلاحات به عنوان 
تنها پروژه ای که می تواند جامعه سیاســی را به پیش 
ببرد، تکیه دارد؛ متن خاتمی آشکارا «مضطرب» است؛ 
یعنی همان تب زدگی احساساتِ سیاسی که باید دائما 
در هر فعال سیاسی (چه برسد به رهبر سیاسی)، حی 
و حاضر باشــد تا بتواند درگیر «تفکراتِ روشنفکرانه» 
و پیچیده ای شــود که برای رهایی از «وضع موجود» 
راهکارهــای خلاقانــه، غیرانقلابــی و بی خشــونت 
جســت وجو کند، درواقع بی تردیــد اضطراب لحظه 
روشــنفکری پســاانقلابی اســت؛ لحظه ای است که 
فاعل سیاسی در یک تصادم دردناک روانی با گذشته 
و تاریخ (نه فقط تاریخ ایــران، بلکه کل تاریخ از زمان 
نخستین انقلاب مدرن در فرانسه) مطمئن شده است 
که ایده های انقلابی -به معنای فروپاشی خشونت بار 
ســاختارهای سیاســی و خلــق ناگهانی یــک بافت 
اجتماعی نو- چه فجایع خونینی به بار می آورد. او با 
به خاطر آوردن خاطره های خونین تاریخ باور دارد که 
«انقلاب نتوانسته به آنچه توده های انقلابی رؤیایش 
را داشتند برسد. توده ها هر قدر هم نیّات خوبی داشته 
باشــند، قادر نیســتند به تغییراتی که می خواهند، با 
آن دســت پیدا کنند». نمی توانند مدنیت را برپا کنند 
و نمی توانند بــرای صیانت از آن مــورد اعتماد قرار 
گیرند. با این حال مشــخصا حد اضطراب خاتمی در 
اوج است، به  این  دلیل مشخص که کشف راهکارهای 
ریشــه ای و غیرانقلابی برای برداشتن یک گام به جلو 
و نجات اصلاحات از مرداب کنونی به شــدت دشوار 
شــده اســت. این اضطراب در اوج یا این «حد نهایی 
اضطراب» گرچه به انفعال ختم نشــده است؛ اما به 
ناتوانی در شناســایی دقیــق مختصات وضع موجود 
منجر می شــود، چنان که در متن تنها خلاقیت همین 
اســت که برخی تغییــرات نحوی و لغــوی یادآوری 
شــود؛ مثلا با عبــارت جدید «اصلاح گــری» مواجه 
هســتیم. که از آگاهی او از ملال اجتماعی نسبت به 
صفت قبلی یعنــی «اصلاح طلبی» حکایت دارد؛ اما 
پیشنهادهای دیگر گرچه بنیادین هستند و ضرورت هر 
پروژه «اصلاح گرایانه ای» (مثلا دموکراســی خواهی، 
گفت وگــو، حزب گرایی، تقویت جامعــه مدنی)؛ اما 
تقریبا هرگونــه تحلیل و روایتی از اینکه ســویه های 
وضع موجــود چیســت در بیانیه او غایب اســت یا 

مثلا وقتی می گوید اصلاح گــری زیر ضربِ «براندازی 
متوهمانه» قرار گرفته اســت، هیچ توضیحی درباره 
چرایــی پدید آمدن چنین وضعیتی ارائه نمی شــود یا 
اینکه به راســتی اصلاح گری چطــور می تواند دوباره 
دســت بــالا را در قلمــرو سیاســی تحول خواهانه 
جست وجو کند و بازیافتن هژمونی از دست رفته چطور 
ممکن است؟ اگر می شــد فوکو را احضار کنیم، شاید 
او ضعف خاتمی در پیش کشیدن تحلیل های سیاسی 
ریشه ای را با ناتوانی او در «سرطان شناسی اجتماعی» 
مرتبط می دید. در ندیدن غولی که از چراغ آزاد شده و 
شبح  آن تمامِ سیاست ایران را درنوردیده است و برای 
همیشه بخشی از خاطره و قطعا بخشی از اضطراب 
سیاسی اصلاح گری و مدنیت باقی خواهد ماند. آنچه 
او در متن فقط یک بار، آن هم به شــکلی به شــدت 
لطیف به آن اشــاره می کنــد، «بخش های محروم تر 
جامعه»، در حقیقت احتمالا همان نیروی آزاد شده و 
مهیب فقرِ گزنده و هولناکی است که بالاخره -ظاهرا 
با یک قرن تأخیر از زمان انقلاب مشروطه- موفق شده 
نیروی سیاســی ویرانگرش را که با تمام نظم موجود 
مخالف اســت، خلق کند و نه فقط خــود را به مثابه 
یک بازیگرِ قَدَرقدرت تثبیت کند؛ بلکه از خود شبحی 
بسازد که احتمالا برای همیشه سیاست مدرن ایران را 

تسخیر خواهد کرد.
 خیزشِ «طبقه فرودست»

این عبارت گزنده و عمیقا ناراحت کننده ای اســت، 
طوری که آدم در بیانش احساس شرم و گناه می کند، 
اما ازآنجاکه این روایت تقریبا تماما اســتوار بر تحلیل 
هگل از قدرتِ سیاسیِ فقر است به طور دقیق همین 
گزاره (probles) باید پیش کشــیده شــود. سریع تر از 
هر چیز باید توضیح داده شــود که منظور هگل توده 
عظیمی از مردم (سابقا فقیری) است که به سطحی 
پایین تر از اســتانداردی معین و حداقلی برای زندگی 
تنزل یافته اســت؛ یعنی مردمانی که به زیر زیر صفر 
فروبرده شــده اند. حسِ حق و راستی و آبرو تماما از 
آنها ربوده شــده است. طبقه ذکرشــده در واقع فقرا 
و فرودســتانی هستند که زمانه ای نه چندان دور «فقر 
آبرومندی» داشــته اند، امــا آن «آبرو و شــرافت» از 
آنها ربوده شــده اســت. مردمانی که با هیچ معنایی 
از «انتخــابِ آزاد» انتخاب نمی کردنــد که بی آبرویی 
تمام عیــار خود در تأمین آن «صِفــر» را تجربه کنند و 
بعد که ناآزادانه و بی هیــچ اراده ای در تأمین همان 
«صفر» هم ناتوان ماندنــد در یک دگرگونی ذهنی و 
فروپاشــی روانی ناشی از حقارت به «طبقه (به شدت 
سیاسیِ) فرودست» ملحق شــدند تا شاید وضعیت 

خود را تغییر دهند. 
ادامه در صفحه ۸

عباس کبریایى زاده*سامان صفرزائى

   با  حضور صادق نوروزی، محسن آرمین
فیض االله عرب سرخی و  محمد عطریانفر

    سلامتی: تضاد در درون سازمان مجاهدین انقلاب
 در ابتدا بیشتر جنبه ایدئولوژیک داشت 

    عطریانفر: در کارگزاران متهم
 به نفوذی مجاهدین انقلاب هستم 

روایت یک انشعاب

  تکلیف ارز دولتی در بودجه ۱۴۰۱افزایش قیمت ارز  و  بودجه در رأس اخبار  اقتصادی
 صفحه ۵

صفحه ۶

صفحه  ۴

سیاست خارجی
 نیاز به بازنگری دارد

تیتر دو

گفت وگو با نصرت االله تاجیک
 سفیر سابق ایران در اردن و تحلیلگر  ارشد منطقه 

شرق برای سال ۱۴۰۱    منتشر می کند
سر رسید «عصر حرکت»

برای سال ۱۴۰۱ «شرق» این بار با سررسید 
«عصر حرکت» میزبان مخاطبان خود خواهد بود

 تا بر حسب یک سنت چند ساله با دقایق یک روزشمار 
تداوم حضور در کنار مخاطبانش را تجربه کند.


